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گروه تحلیــل - امید ایرانی - در عرصه سیاســت 
بین‌الملل، کم تر پدیده ای به اندازه شکاف میان »انتظار 
راهبردی« و »عملکرد میدانی« می تواند سرنوشــت 
اتحادهای بزرگ را دستخوش تحول سازد. جنگ های اخیر در 
خلیج فارس و حملات متقابل میان ایران از یک سو و آمریکا و 
اسرائیل از سوی دیگر، نه فقط نقشه ژئوپلیتیک منطقه را بازنویسی 
کرده، بلکه عیار روابط اقتصادی عمیق کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس با جمهوری خلق چین را نیــز به محک تجربه ای 
دشوار و سرنوشت ساز سپرده اســت. آنچه امروز به عنوان یک 
»سرخوردگی راهبردی« در میان پایتخت های عربی از ریاض تا 
ابوظبی جریان دارد، حاصل رویارویی با این واقعیت تلخ است 
که منافع عظیم اقتصادی چین در منطقه، الزاما به معنای پذیرش 
مسئولیت های امنیتی از سوی پکن نیست. این سرخوردگی ریشه 
در تحولی عمیق تر دارد: تغییر پارادایم سیاست خارجی چین از 
همکاری همه جانبه به انتخابگری هوشمندانه که در آن، تعهدات 
امنیتی به عنوان هزینه ای جانبی تلقی می شوند، نه سرمایه گذاری 

راهبردی.
چین با فاصله ای قابــل توجه به بزرگ ترین شــریک تجاری 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدل شده است. مبادلات 
تجاری دو طرف در سال ۲۰۲۴ به رقمی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار 
دست یافت که از مجموع تجارت این کشورها با اتحادیه اروپا و 
آمریکا فراتر می رود و روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت 
خام از طریق تنگه هرمز به مقصد پکن جریان دارد. افزون بر این، 
صندوق های ثروت ملی کشورهای عربی، به ویژه صندوق سرمایه 
گذاری عمومی عربستان و شرکت مبادله ابوظبی، سرمایه گذاری 
های کلانی در پــروژه های فناوری، زیرســاخت و انرژی های 
تجدیدپذیر چین انجام داده اند. این شبکه وسیع از منافع مشترک، 
این تصور را در میان سیاستمداران عربی تقویت کرده بود که پکن 
نمی تواند در برابر بی ثباتی منطقه ای که مستقیما جریان نفت و 

مسیرهای دریایی حیاتی را تهدید می کند، بی تفاوت بماند.
با این حال، رفتار عملی چین در بحــران های اخیر، این فرضیه 
را به شدت تضعیف کرده است. در جریان حملات حوثی ها به 
کشتیرانی دریای سرخ، پکن مســیری کاملًا متفاوت را در پیش 
گرفت و به طور خصوصی با حوثی ها به توافقی دست یافت که بر 
اساس آن، کشتی های تحت پرچم یا منافع چین از حمایت امنیتی 
ویژه ای برخوردار شوند. این اقدام از دید متحدان عربی چین، یک 
»خروج انفرادی« از مسئولیت جمعی تامین امنیت دریایی تلقی 
شد. کشورهای شورای همکاری که انتظار داشتند چین به عنوان 
یک قدرت بزرگ مسئول، در چارچوب سازوکارهای بین المللی 
برای مهار تهدید حوثی ها وارد عمل شــود، ناگهان با تصویری 
از پکن مواجه شــدند که ترجیح می دهد به جای حل ریشه ای 

مشکل، صرفاً امنیت دارایی های خود را تضمین کند.
در جریــان جنــگ دوازده روزه در خــرداد 1404و پیامدهای 
گسترده آن، این سرخوردگی به اوج خود رسید. زمانی که تنش 
میان ایران و اسرائیل به حمایت مستقیم آمریکا از عملیات نظامی 
علیه تاسیســات هســته ای و نظامی ایران انجامید، کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس با دقت تمام، موضع چین را رصد می 
کردند. آنها انتظار داشــتند که پکن، به عنوان شریکی که با ایران 
پیمان همکاری راهبردی ۲۵ ســاله امضا کرده، حداقل با شدت 
یافتن حملات، از اهرم های اقتصــادی و دیپلماتیک خود برای 
کاهش تنش اســتفاده کند. اما آنچه رخ داد، سکوت نسبی بیانیه 
های رســمی، خودداری از وتوی قطعنامه هــای ضدایرانی در 

شورای امنیت، و ابراز نگرانی محدود و کلی بود که هیچ اثری بر 
روند نظامی درگیری نداشت. پکن در طول بحران، حتی از شفاف 
سازی درباره موضع خود در قبال حملات مستقیم به خاک ایران 
خودداری کرد و واکنش های آن چنان کلی و غیرمتعهدانه بود که 
تحلیلگران را به این نتیجه رساند که چین برای حفظ روابط حسنه 
با همه طرف های درگیر، از جمله آمریکا و اســرائیل، هرگونه 

موضع گیری صریح را یک خطای راهبردی می داند.
این بی عملی، به ویژه برای عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۳ با 
میانجی گری چین به توافقی تاریخی با ایران دست یافته بود، مایه 
نگرانی عمیقی شد. ریاض که توافق پکن-تهران را نقطه عطفی 
در کاهش تنش های دیرینه خود با جمهوری اســامی ارزیابی 
می کرد، بر این باور بود که چین به عنــوان ضامن این توافق، در 
صورت بروز درگیری، از آن دفاع خواهد کرد. اما رفتار منفعلانه 
پکن، این فرضیه را از اعتبار ســاقط کرد و به ریاض نشان داد که 
توافق ۲۰۲۳، بیش از آنکه یک تعهد امنیتی پایدار باشد، یک معامله 
دیپلماتیک مقطعی با هدف حفظ ثبات اقتصادی منطقه بوده است. 
از این منظر، چین نقشی مشابه آنچه در قبال برجام ایفا کرد، تکرار 
نمود؛ بیانیه هایی پرشور در زمان امضا، و سکوتی استراتژیک در 

زمان فروپاشی.
نکته باریک تــر آنکه در جریــان این جنگ، گــزارش هایی از 
همکاری برخی شرکت های چینی با ایران در زمینه ارائه اطلاعات 
مکانی و تصاویر ماهواره ای به گوش رسید که اگرچه از سوی پکن 
تکذیب شد، اما در محافل امنیتی کشورهای عربی، تلقی »همدستی 
غیرمستقیم« را تقویت کرد. هرچند پژوهش های بعدی نشان داد 
این همکاری ها عمدتاً از سوی شرکت های خصوصی و با انگیزه 
های تجاری صورت گرفته، اما همین میزان از ابهام، برای خدشه 
دار کردن اعتماد کشورهای عربی به شریک شرقی شان کافی بود.
در پس زمینه این محاسبات، واقعیتی بنیادین در سیاست خارجی 
چین نهفته است: پکن بر اساس اصل کهن عدم مداخله و اولویت 
قاطع منافع اقتصادی، خود را از درگیری های نظامی مســتقیم و 
تعهدات امنیتی فراتر از مرزهایش بری می داند. نگاهی به تجربه 
پرهزینه آمریکا در افغانستان و عراق، یا شکست مداخلات روسیه 
در سوریه، این نگاه محتاطانه را در پکن تقویت کرده است. چین 
به خوبی دریافته که خاورمیانه بــا ترکیبی از بازیگران غیردولتی 
قدرتمند، رقابت های مذهبی کهــن، و منافع حیاتی قدرت های 
بزرگ، میدانی اســت که هر ورود نظامی به آن ممکن اســت به 
باتلاقی بی پایان بدل شود. از این رو، اســتراتژی پکن مبتنی بر 
»حضور اقتصادی حداکثری« و »هزینه امنیتی حداقلی« طراحی 
شده است. چین در خلیج فارس به دنبال ثبات منطقه ای به عنوان 
بستری برای تجارت است، اما حاضر نیست برای تحقق آن، هزینه 
رویارویی با قدرت های محلی یا بین المللی را تقبل کند؛ این همان 
»وابستگی یک سویه« است که اکنون برای کشورهای عربی آشکار 
شده است. آنها دریافتند که پکن از حضور نظامی آمریکا در منطقه 
به عنوان یک تثبیت کننده رایگان بهره می برد و در عین حال، با بی 
طرفی هوشمندانه خود، از هرگونه تقابل مستقیم با ایران که می 

تواند جریان نفت را مختل کند، اجتناب می ورزد.
نکته ظریــف اما قابل تامل آن اســت که این ســرخوردگی، به 
معنای گسســت کامل کشــورهای عربی از چین نیست. رابطه 
چین و شــورای همکاری خلیج فارس در حوزه های تجاری، 
سرمایه گذاری و فناوری، نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری 
از بخش ها، به ویژه در حوزه انرژی های سبز، پهپاد، کشاورزی 
هیدروپونیک، رباتیک و هوش مصنوعی، با سرعت بیشتری در 

حال گسترش است. در طول ســال ۲۰۲۵، حجم تجارت چین 
با کشورهای منتخب منطقه به بیش از ۴۹۵ میلیارد دلار رسید و 
صادرات کالاهای غیرنفتی چین به این کشورها، به ویژه در بخش 
خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی و تجهیزات مخابراتی 
نسل پنجم، رشد قابل توجهی داشت. صندوق های ثروت ملی 
عربی نیز با نگاهی بلندمدت، سرمایه گذاری های کلانی در پروژه 

های فناوری و زیربنایی چین انجام می دهند.
عربستان سعودی به عنوان پیشگام این همکاری های نوین، پروژه 
های عظیمی در حوزه انرژی سبز با همکاری شرکت های چینی 
تعریف کرده اســت که از آن جمله می توان به ساخت نیروگاه 
های خورشیدی غول پیکر در صحرای عربستان و همکاری در 
تولید هیدروژن سبز اشاره کرد. امارات متحده عربی نیز با سرمایه 
گذاری کلان در شرکت های فناوری چینی فعال در حوزه رباتیک 
و هوش مصنوعی، به دنبال تبدیل دبــی و ابوظبی به قطب های 
فناوری منطقه است. این شبکه وسیع منافع مشترک، کشورهای 
عربی را حتی با وجود ناامیدی امنیتی، از گسســت کامل از پکن 
بازمی دارد. به بیان دیگر، آنها به نوعی به »شریک ناچاری« چین 
تبدیل شده اند؛ شراکتی که نه بر اســاس اعتماد راهبردی، که بر 
اساس نیازهای متقابل اقتصادی بقا می یابد. اقتصاد چین به عنوان 
دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین واردکننده نفت، همچنان 
بزرگ ترین مقصد صادرات نفتی آنهاست و جایگزینی آن با هر 
قدرت دیگری، مستلزم صرف هزینه های گزاف و زمانی طولانی 
خواهد بود.با این حال، نباید از تاثیر عمیق جنگ بر ادراک امنیتی 
کشورهای عربی غافل شد. این جنگ نشان داد که الگوی پیشین 
»تقسیم کار« که بر اساس آن، آمریکا مسئولیت امنیت را بر عهده 
داشت و چین و اروپا به اقتصاد می پرداختند، به طرز چشمگیری 
دچار اختلال شده است. در شرایطی که آمریکا به دلیل بی ثباتی 
سیاست های داخلی به شرکتی غیرقابل اعتماد بدل شده، و چین 
نیز از پذیرش نقش امنیتی سرباز می زند، کشورهای خلیج فارس 
ناچار به بازتعریف راهبردهای خود شده اند. بر اساس تحلیل های 
موجود، دو الگوی رفتاری متمایز در این میان قابل تشخیص است. 
گروهی که به رهبری عربستان و با همراهی عمان، به دنبال طراحی 
راهبردهای »مصون سازی« نوینی هستند که شامل همکاری امنیتی 
منطقه ای با ایران و عراق نیز می شود. این گروه بر این باورند که 
در جهانی چندقطبی، بهترین راه برای تضمین امنیت، ایجاد شبکه 
ای از روابط متقابل و کاهش تنش با همسایگان است. در سوی 
دیگر، بحرین، کویت و به ویژه امارات متحده عربی، مسیر نزدیکی 
بیشتر به آمریکا را در پیش گرفته اند. امارات با انعقاد قراردادهای 
راهبردی در حوزه هوش مصنوعی، امنیت ســایبری و همکاری 
های نظامی با واشنگتن، بر این باور است که در کوتاه مدت، هیچ 
جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا وجــود ندارد. این دوگانگی 
راهبردی، نشان دهنده آن است که کشــورهای خلیج فارس به 
سمت یک »تنوع بازی هوشمندانه« حرکت می کنند که در آن، هر 

کشور بر اساس محاسبات منافع ملی خود، ترکیبی منحصربه فرد 
از روابط با شرق و غرب را دنبال می کند.

در واقع، جنگ ایران و تحولات پــس از آن، به مثابه یک »آزمون 
واقعیت« برای کشــورهای خلیج فارس عمل کرده اســت. آنها 
به روشــنی دریافته اند که بازی اقتصادی چین، فارغ از هرگونه 
دلبستگی سیاسی یا تعهد امنیتی پایدار دنبال می شود. پکن که خود 
از ناتوانی تهران در ایفای نقش یک متحد قدرتمند مایوس شده، به 
سادگی نیروهای خود را در منطقه به گونه ای بازآرایی می کند که 
در هر شرایط سیاسی آینده، دسترسی خود به نفت را حفظ کند. 
رویکرد »رژیم ناگرا« و »محوریت منافع اقتصادی محض«، پکن 
را به بازیگری منعطف و بی حاشــیه در معادلات پیچیده منطقه 

تبدیل کرده است.
جمع بندی نهایی این روند، به الگویی اشــاره دارد که بسیاری 
از تحلیلگران روابط بین الملــل آن را »هژمونی اقتصادی بدون 
مسئولیت امنیتی« می نامند. کشورهای خلیج فارس به تدریج در 
می یابند که رابطه شان با چین، بیش از آنکه یک اتحاد راهبردی 
باشد، یک شراکت عملی و مبتنی بر ناچاری اقتصادی است. همان 
گونه که در روابط چین و ایران نیز دیده می شود، پکن به تعهدات 
خود به اندازه ای پایبند اســت که منافع کوتاه مدت و میان مدت 
اقتصادی اش حفظ شود و نه فراتر از آن. در این میان، تنها نقطه امید 
کشورهای عربی به آینده، آن است که مزیت نسبی اقتصادی آنها 
نســبت به ایران، با توجه به حجم بالاتر تجارت، سرمایه گذاری 
های مشــترک کلان و موقعیت ژئواکونومیک برتــر، در دوران 
پساجنگ می تواند جایگاه مطلوب تری برای آنها در میز مذاکره 

با پکن فراهم آورد.
سخن آخر آنکه، آنچه در خلیج فارس در حال رخ دادن است، نه 
یک خیانت راهبردی از سوی چین، که افول یک توهم تاریخی 
عمیق است. توهمی که بر اساس آن، عمق منافع اقتصادی را معادل 
همسویی راهبردی می دانستند. اما چین با درک هوشمندانه هزینه 
های مداخله نظامی و اولویت دهی به توسعه داخلی، نشان داده 
است که این قاعده در مورد او صدق نمی کند. اکنون کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس با چشمانی بازتر، در مسیری پرپیچ و 
خم میان نزدیکی به آمریکا، همکاری منطقه ای با همسایگان، و 
شراکت اقتصادی با شرق، به جستجوی الگویی برای بقا در جهانی 
می گردند که در آن، دیگر هیچ قدرت یگانه ای، چه غربی و چه 
شرقی، نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای امنیتی آنها باشد. این 
دوران جدید، عصر »ناخوشایند استقلال راهبردی« است؛ دورانی 
که در آن، کشورهای متوسط منطقه ای، ناچارند با اتکا به دیپلماسی 
فعال و تنوع بخشی به روابط خارجی، معادله پیچیده ای را حل 
کنند: چگونه از مواهب اقتصادی شراکت با چین بهره ببرند، بدون 
آنکه امنیت خود را گروگان بی تفاوتی راهبردی آن کنند. پاسخ به 
این پرسش، معمای اصلی سیاست خارجی خلیج فارس در دهه 

آینده خواهد بود.

»سرآمد« تحلیل می‌دهد؛

بازخوانی رابطه چین و شورای همکاری 
خلیج فارس در شرایط تنش با ایران

شراکت راهبردی یا ناچاری ژئواکونومیک
3 بین الملل
معافیت محموله‌های بانکرینگ از پرداخت 

۱۰ درصد کرایه حمل دریایی

گمرک ایــران اعلام کــرد: اظهارنامه‌های صادراتی 
مربوط بــه عملیات سوخت‌رســانی به کشــتی‌ها 
)بانکرینگ( از پرداخت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل 
موضوع قانون توســعه و حمایت از صنایع دریایی 

معاف هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد،گمرک ایران در بخشنامه‌ای 
به گمرکات اجرایی موضــوع معافیت محموله‌های 
صادراتــی عملیات سوخت‌رســانی به کشــتی‌ها 
)بانکرینــگ( از پرداخت ۱۰ درصــد کرایه حمل 

ناوگان دریایی غیرایرانی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 
۱۹۰۸۰۵/۱۴۰۴/۲۲/د مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۴ با موضوع 
»نحوه اجرای جزء )۴( تبصره )۳( ذیل ماده )۱( قانون 
توسعه و حمایت از صنایع دریایی« )۱۰ درصد کرایه 
حمل مایعــات نفتی و گازی صادراتی حمل‌شــده 
توسط ناوگان دریایی غیرایرانی(، به پیوست تصویر 
نامه شــماره ۸۱۹۳۳۶۱ مــورخ ۲۳/۴/۱۴۰۵ دفتر 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ایران، منضم به نامه شــماره ۱۴۶۵۴/۵۸۵۸۳ مورخ 
۲۸/۲/۱۴۰۵ معاون محتــرم حقوقی رئیس‌جمهور، 

ارسال می‌شود.
با عنایت به تصریح مندرج در نامه‌های مذکور، اعلام 
می‌شود اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌های مربوط 
به عملیات سوخت‌رســانی )بانکرینگ(، مشــمول 
پرداخت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل موضوع جزء 
)۴( تبصره )۳( ذیل ماده )۱( قانون توسعه و حمایت 

از صنایع دریایی نمی‌شوند.
بدیهی است مسئولیت ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای 
ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، 

بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.
گفتنی اســت بانکرینگ به فرآیند سوخت‌رسانی به 
کشتی‌ها در بنادر یا آب‌های سرزمینی، با هدف تأمین 
سوخت مورد نیاز آنها برای ادامه سفر دریایی، گفته 

می‌شود.

ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع راهبردی 
تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از 
ارجاع ۱۲ طرح مرتبط با مدیریت راهبردی تنگه هرمز 
و اصلاح قانون مناطق دریایی به کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عباس گودرزی از ارجاع 
۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه 
هرمز به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داد و گفت: در خصوص موضوع مهم و 
راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و 
۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول 
شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.
وی افــزود: کمیســیون‌های فرعی نیــز عبارتند از 
کمیســیون قضایــی برای رســیدگی بــه موضوع 
جرم‌انــگاری برای مســتنکفین در اجــرای قانون؛ 
کمیســیون عمران برای رســیدگی و اظهارنظر در 
خصوص بحث حمل‌ونقل و ناوبری‌های دریایی؛ و 
کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای 
حاصل از مدیریــت و اظهارنظر در خصوص ایجاد 

صندوق تأمین مالی مشترک.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح‌های 
مذکور با عناوین مختلف ثبت شــده که عمده آن‌ها 
موضوع »مدیریــت راهبردی تنگــه هرمز و خلیج 
فارس« است، تصریح کرد: در هفته جاری ۱۲ طرح با 
یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس 
گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیســه 

مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.

مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران در گفت و گو با سرآمد:

کارگاه های آموزشی حفاظت از تالاب ها 
برای جوامع محلی برگزار می شود

مدیر ملی طــرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایــران با تاکید بر 
ضرورت آموزش جامعه محلی و روستانشینان همجوار تالاب های 
کشور برای حفاظت از تالاب ها، گفت: همزمان با اجرای پروژه های توسعه 
ای در کشور  باید شاهد جامعه محلی به ایجاد شرایطی خاص برای کشاورزی 

پایدار در منطقه باشیم.
مهری اثنی عشری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد با تاکید بر ضرورت 
آموزش جامعه محلی و روستانشینان همجوار تالاب های کشور برای حفاظت 

از تالاب ها، گفت: همزمان با اجرای پروژه های توسعه ای در کشور  باید شاهد جامعه محلی به ایجاد شرایطی 
خاص برای کشاورزی پایدار در منطقه باشــیم.مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران، افزود: 
بنابراین رویکرد زیســت بومی حفاظت و احیای تالاب در تمام گام های اجرایی با ظرفیت ســازی آموزشی 
جامعه محلی همجوار با تالاب است و این موضوع به طور مستمر به کشاورازان منطقه با آموزش تکنیک های 
لازم پیگیری می شود.این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان داشت: در این راستا کارشناسان 
جهاد کشاورزی همراه با کشاورزان هستند به گونه ای که ظرفیت سازی لازم برای پاسخگویی و دسترس بودن 
کارشناسان فراهم شده است. وی با اشاره به برقراری تعامل اجرایی با تشکل های محیط زیستی بخش خصوصی 
در منطقه ای که تالاب مورد حفاظت و احیا قرار می گیرد، گفت: به این معنــا که پس از اتمام پروژه، با ظرفیت 
سازی صورت گرفته در منطقه بتوانیم شاهد تقویت و پدیدار شدن دانش آموختگان حوزه کشاورزی و محیطی در 
منطقه باشیم به گونه ای که جامعه محلی آموزش دیده را با ظرفیت گسترده برای حفاظت از محیط زیست منطقه 
داشته باشیم.اثنی عشری در ادامه گفته های خود تاکید کرد: به این ترتیب پس از احیای تالاب و اتمام پروژه، شاهد 
توسعه همه جانبه در آن منطقه خواهیم بود؛ بنابراین آموزش جزء جداناپذیری سازمان حفاظت محیط زیست 
در پروژه های حفاظت و احیا محسوب می شود.وی با بیان اینکه کشاورزان زیادی در کارگاه های آموزشی ما 
حضور پیدا کرده اند،اظهار داشت: این کارگاه های آموزشی در رابطه با موضوعات فنی مختلف از جمله مدیریت 
آبیاری، زمان آبیاری، آزمون های خاک و سایر موضوعات فنی که در پروژه در حال اجرا است، برگزار می شود.
به گفته مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران، علاوه بر کشاورزان، کارگاه های آموزشی برای 
بانوان، دانش آموزان، معلمان نیز درحوزه های مختلف مرتبط با حفاظت و احیای تالاب برگزار می شود.وی با 
تاکید بر اینکه برگزاری کلاس های آموزشی همواره در برنامه های پیشبرد پروژه های احیای تالاب ها  پیش بینی 
شده است، گفت: امسال نیز طبق سال های گذشته ما برنامه های مشخصی را در این حوزه ها تعریف کرده ایم.به 
گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به موضوع و تمرکز پروژه های احیا که بخشی 
از آن به استقرار کشاورزی پایدار مربوط است، دفاتر ترویج و آموزش سازمان های جهاد کشاورزی همکاری 

تنگاتنگی با محیط زیست دارند.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم:

»آموزش« حلقه تکمیل‌کننده 
زنجیره ارزش محصولات شیلاتی

مدیر شیلات و کشاورزی ســازمان منطقه آزاد قشم از 
برگزاری دوره آموزشــی تخصصی »بسته‌بندی ماهی و 
میگو« با هدف ارتقای دانش فنی و توانمندســازی فعالان حوزه 

شیلات در این جزیره خبر داد.
به گزارش آقتصاد سرآمد، مســعود مورموگویی با اعلام این خبر 
گفت: این دوره آموزشی با محوریت ارتقای مهارت‌های تخصصی 
در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات شیلاتی برگزار می‌شود 
و فعالان، تولیدکننــدگان و علاقه‌مندان این حوزه می‌توانند برای 

شرکت در آن ثبت‌نام کنند.
وی افزود: نخستین جلسه این دوره از روز یکشنبه4 تیرماه، از ســاعت ۱۶ تا ۱۸ آغاز می‌شود و ادامه 

جلسات نیز در روزهای فرد برگزار خواهد شد.
مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم، آموزش‌های تخصصی را یکی از الزامات توسعه 
پایدار صنعت شیلات دانست و اظهار کرد: افزایش دانش و مهارت فعالان حوزه فرآوری و بسته‌بندی 
می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات، افزایش ماندگاری، رعایت استانداردهای بهداشتی 

و ایجاد زمینه برای دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.
مورموگویی ادامــه داد: بســته‌بندی اســتاندارد و اصولی، تنهــا مرحله‌ای بــرای عرضه محصول 
نیســت، بلکه یکی از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش در صنعت شــیلات به شــمار می‌رود؛ حلقه‌ای 
که می‌توانــد با افزایــش ارزش افزوده محصــولات، کاهش ضایعــات و ارتقای قابلیــت رقابت، 
زمینه‌ســاز توســعه بازارهــای جدید برای تولیدات شــیلاتی جزیره قشــم باشــد.وی با اشــاره 
به ظرفیت‌های گســترده قشــم در حــوزه اقتصاد دریامحــور تأکید کــرد: توســعه آموزش‌های 
تخصصی و توانمندســازی نیــروی انســانی، از برنامه‌های مهم مدیریت شــیلات و کشــاورزی 
ســازمان منطقه آزاد قشــم اســت و این رویکرد با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقــای کیفیت تولید، 
 تکمیــل زنجیــره ارزش محصــولات شــیلاتی و حمایت از توســعه پایــدار این صنعــت دنبال
 می‌شود.مدیر شیلات و کشاورزی ســازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشــان کرد: تقویت مهارت‌های 
تخصصی در حوزه فرآوری و بسته‌بندی، علاوه بر کمک به توسعه صنعت شیلات، می‌تواند در تقویت 
امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده بیشــتر و تحقق ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور جزیره نقش مؤثری 

ایفا کند.
علاقه‌مندان و فعالان حوزه شــیلات برای ثبت‌نام در این دوره می‌توانند از طریق سامانه ثبت‌نام دوره 

آموزشی به آدرس https://jdrouyesh.ir/login  اقدام کنند.
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